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برآمدن دولت صفويه در فلات ايران به دلايلي چند حائز اهميت مى باشد كه 
در جريان هاي بعدي سرزميني ايران تأثير بسياري نهاده است.

ــت با برهم خوردن مناسبات بين المللي با قدم  الف) ظهور صفويان برابر اس
ــت قبل از  ــا به عرصه معادلات جهاني:  لازم به ذكر اس ــذاردن عثماني ه گ
ــتقرار را  ــيس و اس ــكل گيري حكومت صفويه دولت عثماني مراحل تأس ش
گذرانده بود و در اوائل حكومت صفويه به مرحله اوج كه همانا از آن به عنوان 
خوي توسعه طلبي نام برده مى شود، قدم گذارده بود. در دوران شاه اسماعيل 
و شاه طهماسب تقريباً قدرتمندترين سلاطين عثماني از جمله سلطان سليم 
و سليمان قانوني روي كار آمدند. با تولد دولت قدرتمند عثماني دو عامل كلي 
باعث برهم خوردن معادلات جهاني گرديد: الف)سقوط تجارت سنتى غرب و 
شرق با ايجاد سد مستحكم عثماني  (اين جريان بعدها نتايج ژرفي به دنبال 
آورد از جمله اكتشافات جغرافيايي و به تبع آن شكل گيري استعمار و...) ب) 
حملات عثماني ها به اروپا براي توسعه قلمرو خويش  (اين جريان اروپائيان 
ــورد جايگاه خويش در جهان برد و حاصل آن، اين  ــه تفكر و تعمق در م را ب

است كه مى بينيم)
ــتن در راه علم و دانش: به نظر دولاندلن چهار  ب) بيداري اروپا و قدم گذاش
ــانس،رفورم  ــد بود: «اكتشافات،رنس ــروع قرون جدي واقعه بزرگ مقدمه ش
(اصلاح مذهبي)و تشكيل يك سياست اروپايي»1 اروپايياني كه در زمان فتح 
ــف قاره امريكا  ــطنطنيه  1453 م و يا بنا به روايتي ديگر در هنگامه كش قس
ــتند، تمام انرژي خود را به پاي  ــال 1492 م قدم به قرون جديد گذاش در س
ــبت به شرق (ولو در نظر خودشان نسبت به گذشته  گذر از عقب افتادگي نس
پرافتخار يونان و روم) گذاردند. امّا در اين طرف صفويان به جز دوران كوتاه 
شاه عباس، از قافله ى تمدن بازماندند و اين جريان در دوره ى قاجاريه تشديد 

شد و نتايج حاصل از آن، اين است كه مى بينيم.
ــتعمار با قدم گذاردن پرتقالي ها در منطقه خليج فارس:  ــكل گيري اس ج) ش
پرتقالي ها اولين بار به سال 1486 توسط بارتلمى دياز دماغه اميد نيك را دور 
ــكودوگاما به هند رسيدند.2 در 1507  ــال 1497 به كاپيتانى واس زدند و در س
م/912 ق يك ناوگان پرتقالى به سردارى آلفونس دالبوكرك به جزيره هرمز 
رسيد و در همان بدو ورود ادعاي مالكيت بر جزيره را نمود كه به بروز اختلاف 
ــا دربار ايران انجاميد.3 اين جريان نوظهور از برهم خوردن معادلات جهاني  ب
ــده بود. اين رويه استعمار بسيار نرم تر از آن استعمار خشني بود كه  متولد ش

بعد  ها به دست بريتانيا بنيانگذاري شد.
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د) ارتباطات سياسي و تجاري روزافزون و بي شمار با اروپايي ها و گام گذاردن 
ايران در تجارت جهاني: سابقه ارتباط سياسى و تجارى ايرانيان با دول مغرب 
زمين سابقه اي به درازاى تاريخ دارد. امّا گسترش اين ارتباطات بدين معناي 
جهاني بي نظير است. (زيرا در دوران باستان تعاملات تاحدودى تك محورى 
بود. مثل ارتباط ايران با يونان يا روم و اكثراً دو ابر قدرت در رأس امور بودند. 
در دوره ى اسلامي هم مگر در مواردي چند، ارتباطات چندان گسترده نبوده 
ــت. امّا در دوران جديد، هم تعداد كشورهاي قدرتمند اروپايي بيشتر شده  اس

بود و هم صحنه ى جهانى متحول شده بود.)
هـ) رسمي شدن مذهب تشيع در ايران: درباره اين مبحث سخن بسيار رفته 

است و مجال باز كردن آن نيست.
ــنده كتاب در فصل اول با عنوان شاهنشاهى صفويان (مراحل اساسى  نويس
ــرح مى دهد.  ــى دولت صفوى را ش ــى صفويان) زمينه هاى سياس فرمانرواي

درباره ى اركان عمده ى مشروعيت طلبى حكومت صفويه چنين مى گويد:
ــام غايب (با طرح ادعاي  ــلطنت ايراني ب) ادعاي نيابت ام «الف) نظريه س

سيادت) ج) مقام معنوي مرشد كامل در طريقت صفوي
 اما گويا مؤلف ركن اساسي ديگرى را كه همانا جانشيني خاندان آق قويونلو 
است، فراموش كرده است. زيرا با اعمال و رفتارى كه بعد از به قدرت رسيدن 
اسماعيل به حكومت سر زد، مى توان نتيجه گرفت كه وى ادعاى تملك بر 
اراضى آق قويونلو ها را به عنوان وارث جدش اوزون حسن اعلام كرده است.
الف) اسماعيل تبريز را تختگاه و مقر حكومتي خود ساخت. همچنين ساختار 
ديوانى و حكومتي آق قويونلو ها را پذيرفت. ب) وي همچنين پس از پيروزي 
ــتره حكومتش به نيمه مركزي و  بر بقاياي باقيمانده حكومت آقويونلو و گس
ــرق براي اعاده مابقي ايران از دست حكومت هاي  غربي ايران، به سمت ش
ــكر نكشيد؛  ــت درازي هاي ازبكان لش محلي و همچنين پايان دادن به دس
ــمت غرب، يعني ديار بكر نخستن خاستگاه حكومت آق قويونلو  بلكه به س

متمايل شد.4
با اين عمل اسماعيل به دو هدفش مى رسيد: اولاً، مشروعيت سياسي خودش 
را به عنوان ادامه دهنده راه سلطنت از طريق همبستگى خونى اعلام مى كرد؛ 
ــقط الرأس نيروهاي ايلياتي خود از جذب تركان براي  ثانياً، با نزديكي به مس

نبردهاي آتي برخوردار مى گرديد.
نويسنده كتاب بر اين اعتقاد است: «بعضي صفويه شناسان بر اين نكته تأكيد 
ــكل مشروعيت در زمان حضور نظريه ى  كرده اند كه صفويان براي حل مش
ــري كه بر غاصب بودن حاكميت غير امام و يا نايب امام  ــي اثني عش سياس
تأكيد داشت، كوشش داشتند تا در عين حال خود را وارث حق حكومت امام 
غايب نيز معرفي كنند. بي پايگي اين نظريه آشكار است. با وجود شمار زيادي 
ــيعه در اين دوره، بعيد به نظر مى رسد كه صفويان  ــته ش از مجتهدان برجس

مى توانسته اند چنين ادعايي را طرح كنند.»5
ــيوري يكي از اركان قدرت صفويه ادعاى آن هاست مبنى بر  به نظر راجر س

اين كه نماينده ى امام دوازدهم مهدي (ع) هستند.6
به نظر نگارنده صفويان چنين ادعايي را مطرح ساختند: اولا،ً براساس منابع 
ــيعي كه بتواند فقاهت را تا حد  پيش رو مى توان حدس زد در ايران عالم ش
يك قانون فراگير عملي سازد وجود خارجي نداشت، بودند علمايى كه دعوي 
شيعي داشتند اما علم و فضلشان به نسبه پائين بوده است. همچنين كمبود 
ــت به طورى كه به قول «حسن روملو،  ــيعى مشكلى ديگر بوده اس كتب ش

ــرى»  ــائل مذهب حق جعفرى و قوانين ملتّ اثنى عش در آغاز مردم از «مس
ــزى درميان نبود».  ــرا «از كتاب هاى فقهى اماميه چي ــتند، زي اطلاعى نداش
ــرانجام پس از جست وجوى بسيار، جلد اول كتاب قواعدالسلام اثر علاّمه  س
حلىّ كه نزد قاضى نصراالله زيتونى بود، مبناى آموزش هاى دينى شد.»7 اين 
ــوئدي غافل نمانده است و داستاني كه نقل  ــياح تيزبين س جريان از ديد س
ــه اعتقاد نگارنده تا حدودي  ــت.8 ثانياً، ب مى كند گوياي حقيقي اين گفته اس
ــت ايران، صفويان را به بنيانگذاري اختلاف بين  علماي ديني درون حاكمي
تسنن و تشيع بعد از تقريباً دو قرن آرامش نسبي مذهبي و زندگي مسالمت 
ــور بودند، هم براي ايجاد  ــز دو آيين، متهم مى كردند. صفويان هم مجب آمي
آيين نامه شيعي و دستورالعمل فقهي و هم براي تقويت ايدئولوژي سياسي و 

ديني خود از جبل عامل فقهاي شيعي بياورند. 
نويسنده عنوان مى كند: «اسماعيل، بنيانگذار دولت صفوي به هنگام شروع 
فعاليت خويش، نوجواني 13 يا 14 ساله بود. اگر بخواهيم با معيار هاي امروزي 
در اين باره سخن بگوييم، شگفت آور است كه نوجواني چون اسماعيل چگونه 
ــت اين تكاپوي عظيم را ساماندهي كند و مدعي سلطنت در ايران  مى توانس

شود؟»9
از آنجايي كه رسالت نويسنده و مورخ ايجاب مى كند كه در واكاوي كدهاي 
ــد و محيط اجتماعي و  ــال قرار ده ــير آن واقعه و س تاريخي، خود را در مس
ــي و فكري مورد نظر را با شرايط خويش يكي كند، جاي سوال است  سياس
كه چرا مؤلف كتاب با معيار هاي امروزي كدهاي تاريخي را مورد نقادي قرار 
ــد سياسي و يا فكري يك شخصيت در طول  مى دهد. به هر حال جريان رش
ــخ با هم در يك ظرف مى گنجد و جريان هاي مختلف مى تواند بر فهم  تاري
ــويم  ــعور يك فرد تأثير معتنابهي بگذارد. اگر از جاده انصاف خارج نش و ش
مى بينيم پادشاهان كمي نبوده اند كه از لحاظ صغر سني در اين آب و خاك 
سلطنت كرده اند. براي نمونه مى توان از سلطان مراد آقويونلو و يا شاهپور دوم 

ساساني نام برد.
ــاه اسماعيل به خاطر موقعيت و  ــنده بيان مى داردكه عمل ش در ادامه نويس
ــاني هاي نيروهاي رزمي قبايل  ــدى طريقت، در گروي جانفش منزلت مرش
قزلباش و سليقه هاي فكري ايرانيان به كمترين درجه خود مى رسد.10هرچند 
نبايد نقش اين نيروهاي فكري و نظامي صفويان را در اوان حكومت به هيچ 
عنوان ناديده گرفت، ولي با قرار دادن كد هاي تاريخي از قبيل شجاعت شاه 
ــماعيل در جنگ هاي قدرت گيري و جريان رسمي كردن تشيع در تبريز  اس
ــتقلال عمل و هدف شاه را مى رساند، جاي  با وجود مخالفت قزلباش كه اس
تعجب دارد كه شاخصه هاي شخصيتي و فكري شاه اسماعيل ناديده انگاشته 

شود. 
ــكار به تشيع  ــنده اعتقاد دارد كه «در اواخر عهد تيموريان، گرايش آش نويس
ديده مى شد.»11 ولي به زعم نگارنده ى اين مقاله،  با انقراض خلافت عباسي 
توسط مغولان و شكل گيري حكومت نوين ايلخاني پس از تقريباً شش قرن 
ــنت به جز دوره كوتاه خلافت علي (ع)  حس ملي گرايي  حكومت خلفاي س
رفته رفته تا پايان حكومت ايلخانان به وجود مي آيد؛ به طوري كه تساهل و 
تسامح مذهبي مغولان باعث خرد شدن قدرت اهل سنت و رشد بطىء اهل 
تشيع گرديد. در اين ميان كم و بيش حتي تشيع مورد عنايت سلاطين مغول 
قرار مي گيرد و حتي غازاني كه اسلام سنتي را انتخاب مى كند، به زيارت بقاع 
ــيعه قدم مى گذارد. در اين بين است كه پس از رهايي حكومت از  متبركه ش

فراز و فرود صفويان
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ــت فرقه اي خاص و به وجود آمدن تساهل و تسامح مذهبي، انگيزه هاي  دس
سركوب فرقه اي و يا تقيه ديني كنار مى رود و پيروان هر دو مذهب، به مرور 
ــد به طوري كه از اين  ــالمت آميز با هم ارتباط آغاز مى كنن زمان به طور مس
جريان فكري در دوره مغول شيعه با تصوف بيش از پيش پيوند مى خورد. با 
اين همه اين همسازي مسالمت آميز بين دو مذهب، باعث ايجاد پلي بر اي 
رد و بدل كردن افكار و تأثير پذيرفتن توده مى گردد و بسياري از افكار تشيع 
در فرق ديگر راه مي يابد به طوري كه تا حدودي فرق بين تشيع و تسنن از 
ــيعه يا  ــر ش پهنه ي ايران زدوده مى گردد. نمونه بارز اين جريان، جدال بر س
سني بودن شيخ صفي الدين آشكار است. ما مى بينيم كه امامان شيعه حتي از 
طرف اهالي تسنن به نيكي ياد مى شود. به زعم نگارنده براي همين است كه 
وقتي شاه اسماعيل جريان تكفير افراطي سه خليفه اول را با تبرائيان شروع 
مى كند و تشيع به زور شمشير را بر مردم غالب مى كند، علماي ايران به اين 
ــاس  اين فرضيه است كه شاه  ــان نمى دهند و بر اس جريان روي خوش نش
ــماعيل ناچار مى شود علمايى براي تبيين ايدئولوژي ديني و سياسي خود  اس
از جبل عامل بياورد. مى توان چنين دريافت كه همزيستي مسالمت آميز دوره 
مغول با جان گرفتن شيعه و پيدا كردن جايگاه خود به رد و بدل كردن افكار 
ــنت  ــيعه در س در دوره ى تيموري مي انجامد و همين عامل به نفوذ افكار ش
كمك مى كند. بسيارى علما و دانشمندان به افكار شيعي احترام مى گذاشتند 
و حتي امامان را وصف مى كردند، اما اهل تسنن بودند. نمونه ى اعلاى آن، 
فضل االله بن روزبهان خنجي مورخ شهير عصر آق قويونلو و صفويان است. 
ــني متعصبي است ولي در كتابش عالم آراي اميني و مهمان  وى با اين كه س

نامه بخارا شعر هايى در وصف  امام رضا (ع) دارد.12
ــك رقيب نو ظهور  ــان به صفويان به عنوان ي ــرب ايران نيز عثماني «در غ
ــي و نظامي خويش بودند، اما  ــتند و با آن كه در اوج قدرت سياس مي نگريس
رفته رفته و به دليل خوي توسعه طلبانه درصدد مقابله با صفويان بر آمدند.»13

ــخص نمى كند كه اين خوى توسعه طلبى از  ــنده با بيان اين نكته مش  نويس
ــت و خواننده تا حدودى گمراه  ــأت گرفته اس چه حادثه اى يا چه جريانى نش
ــماعيل بود به دو دليل: اول  ــود. بايد پذيرفت كه متجاوز اولي شاه اس مى ش
اين كه اصلي ترين نيروهاي استخوان بندي ارتش وى (قزل باش ها) ريشه در 
ــتند و طبيعى مى نمود كه براى به دست آوردن منطقه ى  ــياى صغير داش آس
اجدادى خود تلاش كنند. دوم اين كه دولت آق قويونلوي كه بدست صفويان 
ــي بود و از يك  ــبت به دولت عثمان ــد، يك دولت متخاصم نس منقرض ش
ــرش از يك ايدئولوژي متضاد كه  ــان برخوردار بود كه خط ايدئولوژي يكس
مرزها  را مشخص مى كند خطرناك تر بود. همين جريان باعث شد كه اوزون 
ــن در فكر رابطه با ونيزي ها بيفتد تا بتواند با ايجاد جبهه هاي در پشت  حس
سنگر حريف ضربت سختي به عثماني ها وارد نمايد (هرچند كه اين اهداف را 
هم ونيزي ها دنبال مى كردند) و به وسيله ابزارآلات نوين نظامي كه از ونيز و 
متحدان آن وارد مي كرد سعي در مقابله با آن داشت و فرض است كه دولت 
ــدن حكومت آق قويونلو حداقل ممكن براي گرفتن  ــي ش عثماني از متلاش
ــياي صغير راضي به نظر مى رسيده است. هرچند  ــمت  آس شرقي ترين قس
ــوي قدرت روزافزون خاندان صفوي را بگيرد  در اوائل براي اينكه بتواند جل
كمك هايي به خاندان آق قويونلو نمود. اين را هم بايد به افكار قدرتمندان كه 
تحمل نضج قدرت ديگري در جوار خود را ندارند افزود. به هر حال حكومت ها 
ــرزمين  ــرايط تن در دهند. با تثبيت قدرت صفويان در س مجبورند به اين ش
ايران، كشور عثماني و شخص بايزيد مجبور بود اين تغييرات سياسي ايران را 
بپذيرد و چون خود بر طبق منابع، به صوفيان و خانقاه اردبيل عنايت داشت 
ــروعيت سياسي صفويان را بر  و به آنان محبت مي نمود، تصميم گرفت مش
گستره ى ايران به رسميت بشناسد و از در صلح وارد شود؛ اين اسماعيل بود 
ــنجيده خود بهانه  حمله عثماني ها را به ايران هموار نمود.  كه با حركات نس
حتي خود شاه اسماعيل در اوايل كه به آسياي صغير حمله مي كرد، به پادشاه 
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عثماني فهماند كه هدف وي تثبيت حكومت از طريق سركوب ناراضياني بود 
كه در مناطق حياتي عثماني ها زندگى مى كردند.  بي توجهي سلطان عثماني 
به جريانات، خوي توسعه طلبانه اسماعيل را تحريك كرد و وى بيش از پيش، 

در مناطق مرزى و مناطق تحت نفوذ عثماني ها دخالت نمود.
ــش  و جنبش هاي  ــر و ايجاد تن ــياي صغي ــل دخالت در آس ــي از قبي حركات
خودانگيخته به وسيله حاميانش در منطقه (هرچند اسماعيل مجبور بود براي 
اينكه از شر قبايلي كه از طريق آسياي صغير به كشور وارد مى شدند، رهايي 
يابد؛ آنان را به درون آسياي صغير به عنوان جهاد رها سازد. همينان منطقه را 
بسيار ملتهب نمودند كه يك نمونه بارز آن اغتشاشات نورعلي خليفه است.)

الف) قتل شيبك خان ازبك و فرستادن سر او به دربار عثماني، كه به دليل 
سني بودن وي، احساس نفرت زيادى در خاندان سلاطين عثماني برانگيخت  

(به خصوص سلطان سليم كينه به دل گرفت)14
ــاه  ــلطنتي عثماني با حمايت ش ــيني خاندان س ب) دخالت در جريان جانش
ــماعيل از ديگر مدعيان سلطنت بايزيد دربرابر سليم، كه به تبع آن خشم  اس

جانشين آينده عثماني ها و حمله به ايران را دامن زد.15
ــاه عباس بر  ــكندربيگ تركمان مبنى بر اينكه ش ــنده با ذكر افكار اس نويس
ــد و همه ايرانيان «صاحب  ــتي رهايي يابن آن بود «تا مردم از فقر و تنگدس
مكنت»شوند.» گزارش وى را حمل بر گزافه گويى مورخ دربارى مى داند.16 
در ادامه نويسنده كتاب باز در تأكيد گفته هاى خود مبنى بر كذب گفته هاي 
ــخن مى گويدد: «گرچه برخلاف معمول كه دوران  ــكندر بيگ، چنين س اس
ــاه عباس يكم را به صورتي مبالغه آميز دوره ى آرماني پادشاهي  ــلطنت ش س
ــد دولت  ــمار مي آورند، اين دوران درواقع ادامه روند رو به رش صفويان به ش
ــده  ــمار مى رود، روندي كه پيش از دوران او آغاز ش و نهادهاي صفوي به ش

بود.»17
ــت كه مورخ درباري جانب حال پادشاه را رعايت مى كند؛  ــت اس  البته درس

ــاس دلايلي كه خواهم آورد  ــاه سخن مى گويد. براس ولي وي از هدف پادش
ــاه عباس درست و شاه   ــكندر بيگ درباره ى  ش ــخن اس به زعم نگارنده س
ــالت خودش را در اين زمينه ايفا نموده است. اگر دوران ما قبل حكومت  رس
ــاه عباس را نظاره گر باشيم همان طور هم كه در اين كتاب تا حدودي از  ش
عهده آن بر آمده است، مى توانيم فرق يك حكومت مرتعش و بي ثبات را با 

اين حكومت ببينيم:
ــدان يك حكومت مركزي  ــتاني هاي دلبخواهي حكام ايالات، فق «زياده س
ــده از رفتارهاي نامتعادل دو  ــاش ايلات و فضاي ناامن برآم ــئول، اغتش مس
شاه پيشين و دربارهاي آن ها، چيزهايى نبودند كه در جهت بهبود و اعتلاي 
ــتيلاي آن ها بر اهم ايالات توليد  ــند. خصومت هاي تركان و اس تجارت باش
ــم و حملاتشان بر شهرها و جاده ها، تجارت ابريشم ايران را در آستانه  ابريش
ــم ريخته بود.  ــرق مديترانه به ه ــرار داده و رابطه آن را با مش ــي ق فروپاش
خيزش هاي لاينقطع بخش هايي از گرجستان، ارمنستان و جاهاي ديگر هم 

منابع مملكت را مى بلعيد.»18
ــاماني هاي سياسي و اقتصادي اى بود كه به واسطه ى  شاه عباس وارث نابس
ــين به تزايد گراييده بود. ازبكان راه هاي  ــاه پيش عدم كارايي حداقل دو پادش
ــارت جنوب محصول قدرت پرتقال  ــرق را قبضه كرده بودند. تج تجاري ش
بود و راه هاي تجاري شمال غرب و همچنين محصول ابريشم در يد قدرت 
عثماني قرار گرفته بود. در چنين فضايى، ايران تقريباً به لحاظ اقتصادي در 

خفقان بود.
ــس و قوام بخش  ــر در دولت خود كاري كرد كه حتي مؤس ــاه عباس كبي ش
ــماعيل  ــاه اس ــانده بودند. موقعي كه ش حكومت صفويه آن را به انجام نرس
ــلط يابد، پرتقالي ها آنجا را ملك مطلق العنان  ــش مى كرد بر هرمز تس كوش
خويش مى پنداشتند. شاه عباس بود كه به يارى ناوگان دريانوردى انگلستان، 

پرتقالى ها را از هرمز اخراج نمود.
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ــاي زودبازده و  ــا ايجاد كارگاه ه ــس از اينكه روي كار آمد، ب ــاه عباس پ ش
ــياري از افراد را با حقوق ثابت  ــاي بزرگ فرش و ديگر صنايع بس كارخانه ه
دولتي استخدام كرد و با به دست گرفتن محصول ابريشم در دستان دولت، 
آن را از يك محصول جزئي و نامتوازن به يك محصول كلي و متوازن تبديل 
ــاماندهي آن ها تجارت داخل مرزهاي  ــاخت جاده و كاروانسرا و س كرد. با س
ــت و نبود امكاناتي رفاهي بين  ــطه عدم امني ايران را كه تا آن موقع به واس
راهي مسكوت مانده بود، جاني دوباره بخشيد و با ايجاد بازرگاني بين المللي 
ــتيباني نمود و بسياري ديگر  در خليج فارس از بازرگانان ايراني حمايت و پش
از اصلاحاتي كه از حوصله اين بحث خارج است. تمام اين اصلاحات باعث 

رونق بازار كار و همچنين توليد ثروت ملي شد.
توجه شاه عباس به هدفش كه همانا ارتقاى سطح كيفى توده بود، را مى توان 
ــيوري كه آن هم از تاورنيه نقل مى كند، برداشت كرد:  ــت هاى س از يادداش
ــا لباس مبدل به  ــع رعايايش بي خبر نبود؛ زيرا ب ــاه عباس از وص «قطعاً ش
ــپي خانه هاى اصفهان سر مي زد و چنان  قهوه خانه ها، چايخانه ها و حتي روس
ــدان نقش جهان مي آميخت كه براي پليس هاي امنيتي  با جمعيت انبوه مي
ــد. او از اين فرصت براي آزمايش صداقت  امروزي موجب نگراني خواهد ش
ــبي شاه عباس  ــتفاده مى كرد. تاورنيه نقل مى كند كه ش مقامات و تجار اس
ــارج و يك من نان  (900درهم) و يك من  ــاس يك دهقان از قصر خ در لب
ــده بود، خريد. شاه  ــت از دكان هايي كه در ميدان نقش جهان بر پا ش گوش
ــتور داد وزير در حضور  ــي را كه خريده بود به قصر آورد و دس عباس اجناس
ــد كشور آن ها را وزن كند. نان 843 درهم و گوشت 857 درهم  مقامات ارش
وزن داشت. به سختي توانستند شاه را از اعدام فوري رئيس امنيه و فرماندار 
ــه نانوا را در تنور خودش  ــاه به اين رضايت داد ك اصفهان منصرف كنند. ش

اندازند و قصاب را به سيخ بكشند و كباب كنند.»19
پادشاهي با اين خصوصيات كه به كار خلق به ميان توده مى رود، براي ارزيابي 
ــم و گوش  ــهر و ايالات ديگر چش وضعيت حكومتش حتماً در ديگر نقاط ش

فراوان داشته است.
همين اصلاحات بود كه كشوري را كه ايدئولوژي ديني آن (كه مبنا و پايه ى 
ــماعيل دوم ضعيف و نيروي نظامي آن  ــاه اس ــط ش دولت صفويه بود) توس
ــطه بحران هاي جاري كشور و همچنين تقابل هاي جانشيني سست  به واس
ــه نيروهاي دوگانه  ــيني ب ــده بود و در اكثر موارد در جريان هاي جانش گردي
ــدند، نجات داد و همين تعارضات باعث ايجاد تشديد  متخاصم تبديل مى ش
ــازمان هاي دولت صفويه شده بود. اگر يكي مثل  فتنه گري و عدم كارايي س
ــاه عباس ظهور نمى كرد چه بسا ايران يا به وسيله تخاصمات قزلباشان و  ش
ــد و مسير تاريخي ايران به دگر سو  ــيله حملات خارجي فرومى پاش يا به وس

مى رفت.
نويسنده در اين مورد تناقض آشكار نوشته هاي خود را با نقلي از شاردن كه 
ــرح مى دهد تكميل  ــاه عباس را در دوران هاي بعدي ش نتايج اصلاحات ش
مى كند: «راستي اين است كه دهقانان ايراني با آسايش خاطر و مرادمند زندگي 
ــتعد ترين و حاصل خيزترين  ــاورزان اروپايي كه روي مس مى كنند. حتي كش
ــان به اندازه دسترنج دهقانان ايراني  زمين ها فعاليت مى كنند، حاصل كارش
نيست. من زنان روستاييان را در همه جا ديده ام كه گردن بندها،دستبندها و 
ــت و پا دارند. همچنين زنجيرهايي از نقره  خلخال هاي نقره بر گردن و دس
ــت. بچه هايشان  ــان آويخته اس مزين به زر يا زر خالص كه از گردن تا نافش

نيز گردن بندها يا سينه ريزهايي از مرجان بر گردن دارند. لباس و كفش كليه 
مردان كشاورز و زنان و بچه هايشان همه خوب و نو است و ظروف غذاخوري 

و ديگر وسايل زندگاني همه كامل و آراسته است...»20
ــن بر اين باورم كه رعايا و افراد پايين ترين طبقات جامعه ايراني چه در  يا«م
ــهر ها و چه در ديه ها و آبادي هاي كوچك از كليه مواهب و لوازم زندگي  ش
ــت گران ما فرانسويان زحمت  به قدر ضرورت برخوردارند و گرچه نصف كش
ــد. نادارترين زنان  ــد، از همه چيز بي نيازن ــند و تن به كار نمى دهن نمى كش
كشاورزان گردن و دست و پايشان به زيورهاي سيمين آراسته است و برخي 

از آنان نيز... زينت هاي زرين دارند.»21
ــكندربيگ تركمان ارزش كار شاه  ــت كه مورخ تيزبيني همچون اس اينجاس
عباس را فارغ از چاپلوسي هاي درباري به رخ تاريخ مى كشد و اين فعل جاي 

تعرض به نويسنده را ندارد. 
ــت او در برخورد با  ــاه عباس گرفته اند، سياس ــكالي كه به ش «مهم ترين اش

اعضاي خانواده ى صفويه است»22
نويسنده با طرح اين بحث به دفاع از آن مى پردازد. با اين نظر كه شاهزادگان 
ــاه عباس تحت اتابكي اميري قزلباش هم جنگيدن و هم خواندن  قبل از ش
ــتن و هنرهاي مملكت داري مي آموزند و طبيعتاً در اين مرحله به بلوغ  و نوش
سياسي و نظامي مى رسند و جريانات مضر  به وجود آمده از اين سياست  را 
ــته دلايل استفاده شاه عباس را از اين حربه  باز مى كند.23 امّا هيچگاه نخواس
بيان كند و مزايايي را كه اين عمل داشت، شرح دهند. هرچند نگارنده در مقام 
دفاع از اين عمل شاه عباس نيستم، ولى اعتقاد دارم شاه عجالتاً مى توانست با 
كمي تعمق راه بهتري برگزيند ولي با دلايلي كه عرض مى كنم شاه عباس 

ناگزير از انجام اين فعل بود.
ــي شخصيت، اعمال و رفتار شاه عباس را مورد  اولاً، اگر از لحاظ روان شناس
واكاوي قرار دهيم، پي خواهيم برد زماني كه وي كودكي بيش نبود، بازيچه 
ــته  ــاه عباس ناخواس ــنگي قدرت آنان بود. ش ــران قزلباش براي رفع تش س
ــاه تأثير  ــه پدر بود و اين مطمئناً بر ضمير ش ــري علي محصول كودتاي پس
معتنابهي گذاشت كه بعد ها هيجانات آن روشن گرديد. ثانياً بحران هايي كه 
هرازچندگاهي كشور را در كما فرومى برد، جنگ هاي جانشين خاندان صفويه 
بود كه هر قبيله قزلباش تلاش مى كرد فرد مورد نظر خود را به قدرت برساند. 
ــي حكومت صفويه اتفاق مي افتاد. اگر دوران  اين عمل درون مرزهاي سياس
اسماعيل و به جز ده سال اول حكومت طهماسب را به كناري نهيم، كه شاه 
ــت  ــاً حداقل ممكن به طور صوري هم بتوان گفت حكومت را در دس تقريب
داشت ولي باز هم ياراى مخالفت كلى با قزلباشان را نداشت و نمى توانست 
از اعمال نظر آنان جلوگيري كند. بعد از اين دو پادشاه، عرصه براي تاخت و 
تاز اين جريان بيش از پيش قوت گرفت و اگر شاه عباس ظهور نكرده بود و 
ــانده بود، بيم آن مى رفت كه كشور به  اصلاحات خود را به منصه ظهور نرس

دست قبايل ايلياتي قزلباشان تكه تكه شود.
ــوم براي جايگزيني قزلباشان (در جواب  ثالثاً، عواملي مانند آوردن نيروي س
ــلف خود مبني بر قرار دادن  ــت به روش س ــاه مى خواس ــؤال بالا اگر ش س
ــاش رو آورد، اين نظام نوين ديگر كارايي  ــاهزاد گان در اختيار اتابكي قزلب ش
ــل در تقابل با ديگر قبايل،  ــت مى داد؛ زيرا قزلباش ها مثل قب ــود را از دس خ
ــاه يا در حيات وي رويه خود را در احياي قدرت ايلياتيشان در  در مرگ پادش
پيش مي گرفتند.) تغيير پايتخت از قزوين به اصفهان يكي از دلايلش ريشه 
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دوانيدن قزلباشان در آن منطقه بود و اصفهان از اين منظر يك منطقه بكر 
قلمداد مى شد....

نويسنده با بيان اين مطلب كه درهنگامه تسخير اصفهان براي اينكه حكومت 
در حال فروپاشي بود، بزرگان «سرانجام پسر ديگر به نام تهماسب را وليعهد 

كرده، شبانه از تهران به بيرون فرستادند.»24
البته نويسنده اينجا اشتباه كرده طهماسب از اصفهان به سمت شمال رفت تا 
نيرو گرد آورد. به قول لاكهارت شاه سلطان حسين پسر سوم خود طهماسب 
ــهر بيرون فرستاد.و همراهان طهماسب با تعقيب افراد محمود افغان  را از ش

به كاشان گريختند.25
ــوم با عنوان گرايش هاى انديشه اى مهارت خود را در  ــنده در فصل س نويس
چشم اندازهاى حوزه ى انديشه، شريعت، حكمت و عرفان و تصوّف به خوبى 
نشان مى دهدد. دگرگونى هايى كه در ساختار فكرى مذهب و دولت با ظهور 

صفويان رخ مى دهند، يكى از نكات ارزنده ى اين كتاب است.
ــا اصفهان به عنوان  ــنده مركزيت آن ب ــه، كه به نظر نويس حوزه هاى انديش
ــجد و مدارس محل تحصيل و توليد انديشه  ــت، و مس پايتخت صفويان اس
ــت كه از فعاليت هاى نخبگان دانش  (كه در اين دوره منحصراً به عنوان  اس

مقومان دينى از آن ياد مى شود) شمرده مى شود.26
نويسنده در فصل سوم كتاب با عنوان علم و فرهنگ چشم اندازهاى دانش، 
ــان مى دهد. در قسمت علوم با شرح  ــى و ادبيات را نش علوم، معمارى، نقاش
يورش خرابگرانه مغولان و نابودي جريان علم و تمدن ايراني اعلام مى دارد 
ــيدالدين فضل االله  ــد ايلخانان با همت خواجه رش ــه «گرچه در اواخر عه ك
ــط او...تلاش هاي براي احياي تمدني  ــيس ربع رشيدي توس همداني و تأس

ايران صورت گرفت»27
محيط علمي ايران با همان آغاز حكومت ايلخانان به خصوص در رشته هاي 
ــه آنان كه از صحرا و  همچون نجوم و رياضيات به خاطر طرز فكر و انديش
ــمه مى گرفت، شروع شد. فراموشي شخصيتي  زندگي صحرانوردي سرچش
كاردان و آينده نگر همچون خواجه نصيرالدين طوسي اشتباهي محض است. 
ــا در دوره ى زمامداري اباقا،  ــويق هلاكو و بعد ه خواجه نصير بود كه به تش
رصدخانه مراغه را ايجاد نمود و نجوم را به اوج خود رساند و به تبع آن علوم 
دقيقه دوباره احيا گرديد.  دوران رشيدالدين فضل االله را ميتوان ادامه دهنده و 
احيا حيات علمي دوران خواجه نصير دانست. هرچند در پي كم كردن ارزش 

دانشمند و مورخ بزرگ دربار ايلخاني نيستيم.
ــنده در فصل چهارم كتاب با عنوان ايران و جهان به روابط منطقه اى  نويس
ــتين قرارداد ها بين  و پيوندهاى جهانى مى پردازد و بيان مى دارد كه: «نخس
دولت ها در تاريخ ايران، در همين دوران، به ويژه ميان ايران و عثماني منعقد 
شد.»28 شايد بتوان اين قرارداد را نخستين قرارداد در دوران اسلامى ايران و 
به شيوه ى امروزى دانست وگرنه قرارداد هاي بين دول حتي در ابتدايي ترين 
ــت. صلح كسوف  ــتقرار يافتند، نمايان اس حكومت هايى كه در نجد ايران اس
ــاه ليديه از نخستين پيمان نامه ها بوده است.29  بين هوخشتره و آليات  پادش
ــته و گريخته در دوران هخامنشى ها و اشكانيان بر اثر  قرارداد هايي هم جس
مناسبات جهاني صورت گرفته بود، امّا اوج روابط و قرارداد هاي بين دول اكثراً 
ــت كه به  ــانيان با روميان و حتي در مقطعي با هياطله بوده اس در دوره ساس

خاطر گسترش بحث از باز كردن آن معذوريم.
ــنده در فصل پنجم با عنوان جامعه و اقتصاد فصل نوينى را با گشودن  نويس

مبانى استقرار جامعه شهرى و روستايى در تحت حاكميت صفويان، به شرح 
ــاختار عمودى يا افقى طبقات اجتماعى عصر مى پردازد و با  مبسوطى از س
برشمارى گروه هاى شهرى و روستايى ساخت منسجمى از تركيب اقتصادى 

و اجتماعى صفويان به دست مى دهد.
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